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In our time, it is no longer possible to think without considering the "Other" and without acknowledging their 

importance, as they think differently from us, and define ourselves. The existence of the Other provides a logical 

justification for the non-absolute nature of the truth we speak of. The "Other" must always be a sign for us of the non-

exclusivity of truth and the equal distribution of voices in the conceptual horizon. It is logical to consider our 

perceptions of the self and the Other as always improving and evolving, and to distance ourselves from claims of 

"wholeness" and "self-centeredness". Today, we have all become aware that understanding, perception, and behavior 

are multifaceted. However, there is an obstacle to this perception permeating our thinking and vision: the habit of 

thinking and acting within mono-structural assumptions and ways of living within a specific structure. This issue may 

present itself as justified in preserving identity, but excess and deficiency in this regard are considered unjustifiable. 

Falling into the pit of single-axis rigidity and disrespect for the principle of diversity exacerbates the spread of toxic 

communications within society . In the current situation, where the need for tolerance has become a prominent 

contemporary discourse and an objective characteristic of contemporary social life, we must take seriously the mutual 

acceptance of different horizons and ideas. We should regard the refinement of our prejudices, considering the 

fundamental nature of "intertextuality" in the present era, as the starting point for promoting the truth of humility in 

contrast to unilateral certainty. 
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 یپژوهش ۀنوع مقاله: مقال
 :مقاله ۀخچیتار 
 ۱۴۰۴  نیحمل / فرورد  ۱۴:  مقاله  افتیدر 
 ۱۴۰۴ بهشتیثور / ارد  ۲۵: مقاله  رشیپذ

 ۱۴۰۴جوزا / خرداد  ۳۱: آنلاین  انتشار
  

وجودِ    نمود.اندیشید  اندیشیید و خود را تیری   ه متفاوت از ما میک  او مهم انگاشیتنِ   بدونِ اندیشییدن به ددیگر"د و  غیرِ ه  بتوان  در زمانِ ما دیگر نمی
حقیقت انحصیارِ  عدمِ    ۀددیگر"د باید همواره برا" ما نشیان از درسیتی آن سی ن می یوییم.دیگر" توجیه منطقی برا" مطلق نبودنِ حقیقتی اسیت که ما 

و تکمیل شیدن بهسیاز"  دیگر" را همواره در حالِ    ما از خویشیتن و  منطقی این اسیت که تصیوراتِ   باشید.و توزیع مسیاو" دیداها در افق مفهومی  
چنید ررفه   رفتیارایم که فهم و دریافت و  امروزه همیه از این نکتیه آیاهی یافتیه .د فادییلیه بگیریم2د و دخود مرکز پنیدار"1یتتمیامدداعیی   بییانگیاریم و از

اندیشییدن و عمل    ها" تا سیاختار" اسیت  برا" سیریان یافتن این دریافت در اندیشیه و بینا ما  یا مانع وجود دارد: عادت به یمانه ها و شییوه 

 
1. totality 2. self - centred   
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ِِ هویت  خود را موجه نشیان دهد سیللهم این  .زیسیتن در یا سیاختارِ خا  کردن به جزم ها"  اما افراط و تفریط در این رابطه    چه بسیا به عنوانِ حف
در میان جامیه را دامن می ارتباری  خطرِ ازدیاد سیموم     محور" و عدمِ احترام به ادیلِ تنو   افتادن در ورر  تحجرِ تا   .قابل توجیه تلقی می شیود غیرِ 
به شیمار می رود و به عنوانِ خصیودییتِ عینی حیاتِ اجتماعی میادیر در آمده  میادیر  یفتمانِ مطرح  1نیاز به تسیام در شیرایطِ موجود که   .زند

در دورانِ  د  2ها" متفاوت را جد" بگریم و تنقی  پیشیداور" ها" مان را با توجه به اسیاسیی بودنِ دبینامتنیت ها و اندیشیه اسیت  می باید همذییر" افق
 کنونی به عنوانِ نقط  عزیمتِ ترویج حقیقتِ تواضیی در برابرِ ایقان یا سویه مهم به شمار آوریم.

 سوژه زدایي . حقیقتِ چندآوا  کتیا  دیالوگ  لدیادیگر"  تنو   خود    واژه های کلیدی:    
 

 نبراس  قاتی مطالعات و نحق ۀناشر: مؤسس

 

 درآمد    
و آموز  میروف   6پروتایوراس 5را می توان در نگاه فلسیفی به انسیان یا به تیبیر" انسیان شیناسیی فلسیفی  د4دیگر"دد و  3خود"ریشیۀ بح  در بار        
با  او     اسیتیادآور"  شیایان  در این قلمرو    8پس از او چهر  برجسیتۀ سیقراط  .پیدا نمود (۱۰۶: ۱۳۸۶  ) کاپلسیتون د7اسیتمقیاس همه چیز دانسیان او:

آسیمان به زمین به جا" حقیقت رلب  انسیانِ تحولی که    آورد فرود از آسیمان به زمین  را  فلسیفه  10سییسیروبه قول    د9دخودت را بشیناسررح ادیل 
 دیفتگود اسیاسیی انگاشیتنِ  یاد شیده را می توان نقطۀ عزیمتِ دیردیسیی   .دشی "  بشیرجهان و فرهنگ   واردِ   دپرسیادمقولۀ و مهمتر از همه    یردید میطوف 

در کانون  دپرسییاد  زیرا  رسیییدن به میرفت  با دیالکتیا رم می دهداز نظرِ سییقراط  به شییمار آورد. د و ددیگر"د خوددیالکتیا د اهمیت یافتنِ و  
ون  اندیشیه ها" افلاتپس از سیقراط   .و شیکوفا می شیود د ییرمی جان  نیز از همین رهگیر د  11دانمنمی  هیچ دمی دانم که بصییرتِ  و قرار دارد      دیالکتیا 

در حقیقت بیانگرِ    افلاتوندیالوگ نویسیی    اسیت.ویو نگاشیته  یفت ها" خود را درقالبِ  رسیالهاو همۀ  اسیت   قابل توجه  در رابطه با مفهوم ددیگر"د 
برا" ها  اندیشیه دیحنۀ نمایا  واقع نوعی  او در خواننده برسیاند    دیدا" اشی ا  بسییار" را به یوِ  از دمند سی ن نگوید بلکه  تنها این امر اسیت که 

یا  انم  و یفتگوییروحیۀ    12فرجام غیرِ قطیی منتهی به آپوریا:  ی مانندِ افلاتون . ویژیی ها" دیالوگ ها" است  تصویرکشیدهبه  بازنمایی آراء متنو  را  
نه تنها احترام به دیگر" را دییحه می ییارد بلکه پرسیییدن از به چند دییدایی اعتنا  این حقیقت اسییت که   همه بیانگرِ   اجتماعی آن فلسییفه در بسییترِ 

 . اندیشیدن را فراهم می آورد جرأتِ نیز زمینۀ و یکدیگر برا" یفت و یو 
از نظرِ ارسیطو خودمحور"  دانسیته اسیت.  فرد د دیگرِ   منِ ددوسیت را    رده ووبه میان آسی ن  ددیگر"داز   13اخلاق نیکوماخوس  در کتابِ نیز ارسیطو       

ود توجه به ارز  ها و منافع   ه شیوددیگر" ارج ییاشیتبه  سیزاوار اسیت  ایشیان      به باورِ منافع دیگران را نابود می کند و جامیه را به تباهی می کشیاند
به  از دارز  ذاتی دیگر"د س ن منافع متقابل فراتر از ایشان .  ه شود( اسیاسیی انگاشت ۲۳9: ۱۳9۰ارسیطو    دیگران در کنارِ منافع و ارز  ها" خودد)

 
1. tolerance   
2. intertextuality 
3. self  
4. other / otherness  
5. Philosophical Anthropology 
6. Protagoras (490 BC – 420 BC)  
7."Man is the measure of all things"     

8. Socrates (470 BC – 399 BC) 
9. " Know Thyself "   
10. Marcus Tullius Cicero (106 BC – 43 BC) 
11. Scio me nihil scire (I know that I know nothing  (  
12. Aporia ( ایجاد عمد" ابهام و عدم قطییت (  
13. The Nicomachean Ethics  
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  جامیۀ انسیانی نابود می شیود  زیرا در ب تی دیگران توجهی نداشیته باشیدکی در پی منافع خود باشید و به منافع و نیآدممیتقد اسیت  ایر و  میان آورده 
کید کرده است  دفترهاي هشتم و نهم اخلاق نیکوماخوس  در. به همین جهت ابزار" خواهد بود " دیگراین دورت نگاه آدمی به انسان ها  :  تأ

دوسیت نیز همانگونه اسیت. همانگونه که آیاهي براي خویشیتن  شیتن اسیت برا يخویبودن اسیت و هرکس همانگونه که براي  دوسیتي باهم
دوسیت نیز همان ارج را   ما براي ما ارجمند اسیت  آیاهي به وجودِ   همانگونه اسیت. همانگونه که آیاهي بر وجودِ نیز اسیت براي دوسیت  

 (.   ۳۶۴:  ۱۳۸۵ارسطو    دارد )

کییه ارز  را بییه بییه شییمار مییی رود چمداشییت  بییدونِ دیگییر" نییوعی مکلفیییت اخلاقییی و خیرخییواهی ارج ییییار" بییرا"  یشییاناز نظییرِ ا     
دانیید کییه غایییتِ دعییدالت را نیییز فییییلتی میمییین جهییت  ه  بییهرا تجییویز نمییی کنیید   بییه دیگییر"  نگییاه ابییزار"    کاهد و  منفیتِ ش صی فرو نمی

  (. ۱۴۸9: ۱۳7۵یمذرس   د)استآن رفاه دیگر" و جمع 
یاپه ددر بحِ  نیز در قرون وسیطی      یاپه انسیان ها از آن رو که انسیان اند دارا" ارز  تلقی می شیوند    .توجه قرار یرفته اسیت موردِ  ددیگر"د   د1آ در آ

برا" دمند ارجمند ددیگر"د  میان آنها را بوجود آورند  بنابر این جایگاه  کنندهمرزبند" ها" متمایز نمی توانند  شییان نیز تفاوت ها" دییور"  همچنان 
  ددوسییت بدار همچون خودت  همسییایه ات را  دآموز     با نیکومنشیییو   ییرد آزاد" خود را نادیده می  ددیگر"دخاررِ آزاد"  به  دمناسییت  تا آنجا که د

یاپه میطوف  مهم می انگارد.را    بداندخودِ او بدون آنکه   دوسیت داشیتنِ جد" می ییرد و  و چشیمداشیت برا" دیگران   بدونِ  کارِ   به نو  دوسیتی در آ
دخودد  در برابرِ آن بلکه  نبوده موردِ التفات  چندان رنسیانس  دوران  ددیگر"د در که یادآور" اسیت  شیایان   .انسیان هاسیت  همۀنوعی خیر خواهی برا"  

  می شییدانگاشییته موضییو  شییناخت و به مثابۀ  یشییته می   باز خویشییتن بیا از هر چیز به نفسِ   دخوددمین جهت  ه    بهجلو  پررنگی داشییته اسییت
 .دورت ییرد   2زدایییی  تا از آن آشناشده است    همچنان تلا

د  5دخودآیاهی   عنوانِ   تحتِ   د4پدیدار شناسی روح دخویا  مهم    کتابِ ب ا دوم  در    3هگل جد"  به یونۀ  در رابطه با ددیگر"د  دوران جدید  در       
ییني    ددیگر"داست که به  در نظر یرفته  ظرفیتی  و به مثابۀ  قرار داده  بح   موردِ    یا آرزو" انسانی  د6میل د  خودآیاهي را در قالبِ   مقولۀاو    است.پرداخته  

. سازد خود را نمایان ميد  7دخدایگان و بنده  میروفِ یفتارِ  . نمون  آن در  شناسد  مبناي ادلي خود را بازاو  ل با  تیامدر  و  توجه می کند  به برانگیزندة خود  
به آرزوي دیگر  "  : آرزوکه  ده استش   تصری در آنجا   باید  کید  به همین جهت  پدید آید   ها  واقییت  یستر   در  و    ق ییرد تیلانساني  کرده است  تأ

   .( ۳۰: ۱۳۶۸هگل   د)" دیگرها انبوهي از انسان  تواند بر روي زمین پدید آید  مگر در درونِ انسان نميدکه:
دارد    دمن  غیرِ دود  مند یاددیگر"د  و   دخودد در زمین  تقابل 8ته یوتلیب فی هگل اشییاره به بحِ  آراء خود در   غیرِ  رهگیرِ   خود آیاهي از     

شیده  دمند   دمن  غیرِ دتوجه به از مسییرِ   دمندروند" که     خود اسیتغیرِ   شیناختِ رهگیرِ  که در آن  خودآیاهي نوعي بازیشیت به خود از 
آیاهی  نیز   نیسیت خود دیگر" که   که همچنین از چیزِ  کنداز خویشیتن خود آیاهی پیدا   تواندمیتنها زمانی  دمنداز نظرِ ایشیان   .اسیت

 . آورد   به دست
     

 
1.   Agape ()عشق آیاپه ا" یا عشق نامشروط که مبتنی بر دوست .  عشق

دنیاست.  موجودات  همۀ  بلکه  و  ها  انسان  همه  وسطی    داشتن  قرون  در 
اهمیتِ دیگر" به شکل دوست داشتن  احترام و توجه به همسایۀ خود به  
سانِ برادرِ تنی حائز اهمیت قرار یرفته است  بویژه در نزد فیلسوفانی مانندِ  

   آیوستین قدیس و توماس قدیس.

2. defamiliarization    
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) 
4. The Phenomenology of Spirit (1807) 
5. conscience 
6. desiring 
7. Master and Slave  
8. Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)  
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بابِ آزادي   شود و ادعاي خود دردایر  خود بیرون  تواند از کند می  ميمواجهه    ددیگريدبا خود آیاهي    دمندخود آیاهي   از نظرِ هگل تنها هنگامي که

وجودِ جهان براي ما  بنیاد و اسیاسیي  و  حییور    به یمان او هریونه درکي از خود  بدونِ را مطرح نمایددیگران به رسیمیت شیناسیی  رهگیرِ از در جهان  
 اجتماعي قرار دهیم.  ندارد مگر اینکه این درک را در روابطِ 

 2یاسذرس کارل و  1کگور یر  : کیمثل هم دین یرا  دو یروه هر . استشده جد" مطرح یونۀ نیز به  یپدیدارشناس  آراء اندیشمندانِ در  ددیگر"د مفهوم    
:  ند که نظر دارک  اشتراین نکته اموردِ  اما در     کرده انددنبال    ی را  تفاوتها" ممتد  اینکه    با وجودِ   4سارتر ژان پل  و    3هایدیرمارتین  مانندِ    سکولارنیز  و  

ارتباط دکهد  مدعی ش توان  میبنابراین  دهد.  خویا را شکل می   خودِ    ارتباط با دیگرانی که دارد در  انت اببا توجه به قدرتِ  جهان  هنگام وجود در  بشر  
 .از مهمترین ادول ایزیستانسیالیزم به شمار می رود دبا دیگران

یقینی  وجودِ خود  انداز به  برایا  او   وجودِ   روبرو و در ارتباط اسیت  ددیگر"با د شیود متوجه میهمین که از چشیم اندازِ ایزیسیتانسییالیزم دخودد       
هرچند وجود    5مارسیلیابریل  در نظر    .باشیدوجودِ مؤثر م  تواندنمی  دمند  دیگران  اجتماعی دارد و بدونِ  اسیاسیاخ خصیلتِ   دوجوددبنابر این .  می شیود

  مشیارکتی که در ابتدا سیطحی بوده  ولی به  پییر می نمایدمشیارکت و ارتباط با دیگر" امکان  فقطرا نیل به وجود  به یمان ایشیان اما اسیت   د6رازدیا  
. تیهد ۱: دوشی را شیامل می اسیت  همچنان دو مفهوم  دیگر و یا منِ   دمندغیر از   امرِ  ددیگر"دبه باورِ ایشیان و پیچیده می شیود.  یابد تدریج ارتقاء می

که باشید  مناسیب دیحی  و  باید  با دیگر"  من  رابطۀ  دیگر اسیت.   یا شی ِ    ما در برابرِ   تیهد یا قول دادنِ   .دحییورد . در دسیترس بودن۲یا قول دادن  
  دمن د  رابطۀده و  یردی  دآند  تبدیل به  دتود  دخود باشی   وجودِ میطوفِ و  نبوده  برا" دیگر" در دسیترس  دمند  در دیورتی که شیود. نمییونه   البته یاهی این

نسیبت به دیگر" احسیاس   دمندد و نرو از بین میو وفادار"  امید  عشیق و  لوازم رابطۀ ادییل همانندِ     به یونۀ کهشیودمیفروکاسیته  دآند  و  دمند  به  دتود  و
آفرینند  هسیتی اسیت و   برا" کشیِ  دمند باید ددیگر"د به عنوانِ موجودِ مرتبط با من وجود داشیته باشید  زیرا دارتباطمارسیل  از نظرِ   .کندنمیحییور  

   .(۱۳: ۱۳۸۲حیاتِ انسان  در نسبتِ او با دیگران بوجود می آیدد) مارسل  
و   د9شیما  -  دمن  د8آن  -نحو  رابطۀ دمن  سیه فلسیفۀ او در محورِ  اسیت.  به یونۀ پردامنه موردِ توجه قرار داده  را   دمند و ددیگر"دنیز مفهوم   7ارتین بوبرم   

اعتمادِ متقابل و فاقدِ  میکانیکی     برخوردِ شان همچون اشیاء   شان ابزار"ها"  در رابطۀ دمن و آند  انسان ها با یکدیگر نگاه  د دور می زند.  10تو    -  دمن  
 است  به همین جهت وجودِ دیگر" جد" یرفته نمی شود. 

رابطۀ  .  رد و ادامه پیدا می کندیشیکل می ی دائر  آندر    یانسیان تیاملاتِ جریانی که بسییار" از    دمن و شیماد اسیتکناِ دوسیویۀ  دومین سیط  رابطه      
اما فردیتِ   ندشییو روبرو نميبا یکدیگر مانندِ اشیییاء دو ررف    رابطهارتبارات غیرِ فردي و میان فردي اسییت. در این نو     وسییطِ   دمن و شییماد حدِ 

نو   ترین  بوبر  این نو  ارتباط  عالي یماناسییت. به    دمن و تودرابطۀ     رابطهاما سییومین سییط   .شییناسییندنميیکدیگر را به یونۀ کامل به رسییمیت  
    قرار می ییرد.خود در جایگاه ارزشمندِ ( و ۱۲۳: ۱۳۸۶بوبر     آشکار می شودد)دتود  دبه همین جهت در رابطه با دمن  یفتگوي انساني است

چیییز"   11شییده بواسییطۀ کانییتمطییرح  ایییر قییرار باشیید از دخییود آیینییید     بییدین بییاور اسییتاو  اخلاق با ددیگر"د آغاز می شییود      لویناس  از نظرِ  
و اخلاقییی  مناسییباتِ  چیییز" بییه نییامِ از نداشییت  نمییی وجییود  ددیگییر"د ایییرزیییرا   قییرار دهیییم ادییلی محییورِ را ددیرآیینید فراچنگ آوریم بایستی 

کانییت د  زیییرا وناشییی مییی شیی  ت بییه جایگییاه کییانونی بیناسییوژه ا"عییدم التفییا ازنظییام کییانتی ایرادِ لوینییاس بییر  . خبر" نبود 12تیامل بینا سوژه ا"

 
1. Soren Kierkegaard (1813 -1855)  
2. Karl Jaspers (1883 - 1969)  
3. Martin Heidegger (1889  –  1976)  
4. Jean Paul Sartre (1905 – 1980) 
5. Gabriel Honore Marcel (1889 – 1973)  
6. Mystery of Being 

7. Martin Buber (1878 – 1965) 
8. I - It 
9. I - You  
10. I - Thou  
11. Immanuel Kant (1724 – 1804)  
12. Intersubjectivity  
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مسییللۀ در پییروژ  کانییت  از نظییر لوینییاس. دبییو ددیگییر"ددلواپسییی بییرا" او سرشییار از امییا بحییِ  بنیییادین بییود   سییوژ  اسییتیلایی آغییاز کییردهبییا 
پییرداختن بییه سییوژ  خییود آیییین در وهلییۀ ن سییت و بنیییادین تییرین سییاحتِ شییکل ییییر" اخییلاق  جییایی     تا آنجییا کییهمغفول واقع شدهددیگر"د  

اومییانیزم ا را بیی جییود آمییده از ناحیییۀ تقییدم دمییند بو شییکافِ  ه اسییتدیکوشیی ایشییان از اینییرو      و پرداختن به او بییاقی نگیاشییته اسییت  ددیگر"دبرا"  
کییید کییرده اسییت کییه  نماییید  جبییران  ددیگر"دمیطوف به   پییروا" کییه   کنییدچییالا خییود محییور"دمند   تنهییا اخلاقییی مییی توانیید بییا.  لوینییاس تأ

او  وحیییور ا  را پییییرا شییود (   Levinas,1998: 160 باشیید و بییر بنییا" دمسییلولیت پییییر" در قبییال دیگییر"د)دیگییر" را نداشییته بییا بییده بسییتان 
  .با خود برابر و حتی مقدم بشمارد را 

که از مفاهیم کلید" اندیشیۀ او به شیمار می رود به مینا"   1. دازاینشیود در جهان بودن مطرح می اید جسیتارِ ددیگر"د از رهگیرِ هایدیر نیز   فلسیفۀدر 
در جهان بودیی را شراکتی با    و  داند می  دهستن  -جهان  -درد  هایدیر نو  بودیی دازاین را.  داشتن استدیگر" و با دیگر" رابطه    وجود داشتن در کنارِ 

 . از نظرِ ایشان: د انگار دیگر" می

خود را از آنها متمایز می سازد نیست  بلکه دیگران کسانی هستند که غالباخ خود    ددیگر" غیر از من که دمن ددیگراند به مینا" همۀ کسانِ 
فرادستی بودن    - اونتولوژیکی دباهمد    خصلتِ   2هستن   -آن جا  -را از آنان تمیز نمی دهیم و خود نیز در میان آنان هستیم. این با آنان نیز

یکسانیِ   درونِ  مینا"  به  هم  دنیزد  و  است  دازاین  هستی  سنخ  از  دباد  این  ندارد.  را  جهان  در  یا  مثابۀ  به  است  هستنِ    -جهان  -هستن 
جهان   3دبادمقید به    هستنِ   -جهان  -این درپایۀ  بر  نگرانه. دباد و دنیزد را باید به نحو ایزیستانسیال و نه مقولی فهمید.    دلمشغولانه و پیرا

هستن با دیگر" است.   -هستن  هم  -است. در  4دازاین همجهان   همواره پیشاپیا جهانی است که من با دیگر" در آن شریا ام. جهانِ 
  (.۱۵۸ : ۱۳9۲ ) هایدیراست[  هم دازاینی] هستن  -آنجا – دیگر" با هم  جهانِ درون   نفسۀهستی فی 

مانندِ و  د8پروایی دیر  /تیمارد   د7دپروا  د6همبودیی  /هستن  -هم  -  بادبا ررح مفاهیمی چون    د5هستی و زمانداثرِ میروف ا   ب ا ها" از در هایدیر 
با     با آنها در ارتباط اسیت   بسیر می برد  ها  دازاین  دازاین با سیایرِ ایشیان پنداشیتِ  به  به همین جهت خود را چیده اسیت.  فلسیفی   تفکرِ   مایۀ  بن  آنها

 .شکوفا می شود جدید با دیگرانهاي  نسبت و امکانات ا  برا" یشودنِ ررح افکني  و از دهد به پویایی خود  ادامه می دبودن باد ماهیتِ 
  وجودِ دد و 11دوجودِ لنفسه  نِ میابر تمایز   د ا 10دهستی و نیستیادلی کتابِ    چارچوبِ تا آنجا که  وردهآس ن به میان   ددیگر"از دنیز   9سارترژان پل     

نفسیه  فیوجودِ    وانسیان  موجودیسیت دارا" ویژیی ها" آیاهی  تفکر و عمل که همان  لنفسیه  وجودِ  از نظرِ ایشیان  ریز" شیده اسیت.  پی  د12فی نفسیه
آدمی تنها مشروط به اوضا  و احوال ماد"   از این نگاهآن است.    لنفسیه  لغیره بودنِ دِ  وجوویژیی ها"  یکی از.  جهان اسیتپدیده ها" فیزیکی  شیامل 

 اما از جانبِ درآمی ته است  دیگر"با   به یونۀ که از یا ررف دیگر" را می یابد وجودِ   خود د و در وجودِ بسر می برنیست بلکه پیوسته با دیگران 
 
 

 
1. Da - sein   
2. Being – there – too with them  
3. with – like  
4. with – world  
5. Being and Time (1927) 
6. being – with  
7. Sorge / care )باک  – اندیشناکی – نگرانی(      

8. solicitude )دلمشغولی ها و نگرانی های دازاین نسبت به دیگران(   

9. Jean - Paul Charles Aymard Sartre (1905 – 1980)  
10. Being and Nothingness (1943) 
11. being- for- itself )برای خود(  
12. being-in - itself  )در خود( 
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دیگر" به    وجودِ   مسیلم بودنِ بر می باید  و  اسیت  در ارتباط در می یابد که با دیگر"   د1می اندیشیمدافزون بر آن بواسیطۀ   متمایز می باشید.از او  دیگر  
  آزاد" تصری  کرده است:بحِ  مین جهت در رابطه با ه   بهاذعان نمایدخود  وجودِ وضوح  انداز 

که این آزاد" کاملاخ وابسته به آزاد" دیگران است  و نیز آزاد" دیگران وابسته به آزاد"  می یابیم  ر  آزاد" هستیم  د  اهانِ اینکه خو  ما ضمنِ 
حال   ماست. بدیهی است که آزاد"  از حیِ  تیری  بشر  به ددیگر"د وابسته نیست  اما همین که التزام به میان آمد  من مجبورم در عینِ 

خویا سازد مگر اینکه آزاد" دیگران  " خود را هدفِ  که رالبِ آزاد" خود هستم  آزاد" دیگران را نیز ب واهم. هیچکس نمی تواند آزاد
 (.   7۱: ۱۳۸۰خود قرار دهد ) سارتر  را نیز به همانگونه هدفِ 

را بنیاد" می انگارد و بر ظرفیت ها" یفتگویی  د 4د بر دذهنیت3ذهنیت  تقدم بارزِ دبینا بحِ     روس نیز   فلسییفینظریه پردازِ ادبی  2می ائیل باختین   
. دخودد در برابرِ ددیگر"د را دیفتگود تودیی  کرده اسیت داشیته و جریانِ    رویکردِ نوکانتیمسیللهایشیان به این   پا می فشیارد.میانِ دخودد و ددیگر"د 

وجودِ ددیگر"د  دخودد مینادار می شیود  آیاهی ما شیکل می ییرد و به واسیطۀ رهگیرِ از نوعی هسیتی شیناسیی تلقی می شیود که   یفتگو برا" باختین   
 : . به نظر اودیقل  می خورد میرفتِ ما مفهومی دخودد و ددیگر"د  تجربۀ درهم آمیز" افق ها" 

مییي یییابیم. در  ما خود را از چشم دیگییري مییي شناسیییم. مییا لحظییاتِ دیریییوني و تبییدیل اندیشیی  خییود را در مناسییبت بییا دیگییري بییاز
دیگییر درم مییي کنیییم. مییا هریییز خییود را در سییاحتِ بیرونییي خییویا نمییي  یییك کییلام  بازتییابِ زنییدیي خییویا را در آیییاهي افییرادِ 

وجییود نییدارد. دمییند تنهییا در ارتبییاط بییا دیگییران  ءمییان را در دیگییران مییي یییابیم. دمییند بییه تنهییایي و در خییلا  بینیم. تنهییا بازتییابِ خییودِ 
 (.   ۴9۱:   ۱۳7۸) مقدادي   مینا مي یابد

 یکنییواختي  تنییو  را  در برابییرِ   مییي دهیید  در برابییرِ قییرار  را  یفتگومنیید"  اسییت او در برابییرِ تییك یییویي     سییویهنگر  بییاختین  دیییالکتیکي و چند 
یییاهي و حقیقییتِ چنییدآوا و چندیونییه را یییاهي و حقیقییتِ تییك آوا و تییك یونییه  آ و ددر برابییرِ فرهنییگ   تییك آوایییي  چنییدآوایي را  در برابییرِ آ

  .مطرح می نماید (9: ۱۳7۳رسمي و جزمي سوگ و جدیتِ خشك  فرهنگ مردمي و جشن و خنده و رنز راد) باختین  
 فیالیییتِ زیباشییناختي  هییممقطییع را دارا" ماهیییتِ زیباشناسییانه بییه شییمار مییی آورد  از نظییرِ ایشییان داولییین  ددیگییر"دو دخییودد بییاختین رابطییۀ    

یوهري است. من باید آنچییه را دیگییري تجربییه مییي کنیید  تجربییه کیینم. آنچییه را مییي بینیید و مییي دانیید  ببییینم و بییدانم. خییود را بییه جییاي او قییرار 
 ( .۱۵۵ :۱۳9۳) تودوروف  ددهم و به نوعي با وي تطابق حادل کنم

  ها" در زمان  دخوددبدین باور اسییت که   6تبارشییناسیییاز منظرِ  5میشییل فوکود   نمومی توان جسییتجو   د رادیگر"د  حوز  پسییت مدرن نیز بحِ  در     
که  و میتقد است پردازد  مدرن پس از رنسیانس می انسیانِ  زندیی یونانیان و  برا" مثال  او به تفاوتِ    ها" متفاوتی بوده اسیت  م تل  موضیو  مصیداق

امور   مرکزِ در   دخود  دو تنها پس از رنسانس است که انسان به خاررِ  جامیۀ او بوده استشهر و  به مینا"   یونانی بیشتر  انسانِ  در تفکرِ   دخوددمراد از 
  امرِ و دیگران بیه    9  پلینیوس 8و بیا سیینکیا  هدیردیی آغیاز   7اپیکورییان بیا  دخودد  واقیی  دغیدغیۀق  اخلاتبیارشیینیاسییی  بیا توجیه بیه فوکو  ییرد. از نظرِ  قرار می
 را بوجود آورده است.(  Foucault,  1970 : 468 ) دخود را داشته باشد دغدغۀباید  هرکسیدیردیده و زمینۀ بحِ  بدل معمومی 

 
1. Cogito (I think) 
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 –1975) 
3. intersubjectivity 
4. subjctivity 
5. Paul-Michel Foucault (1926 – 1984)    

6. genealogy   
7. Epicurianism 
8. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 BC – 65 AD) 
9. Gaius Plinius (61 AD – 113 AD) 
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خود بیا روبرو می شیود و وضیییتی را بوجود می آورد کهدبا مقاومت نهادِ شیبانی موردِ تودییۀ مسییحیت برا" مراقبت از دیگران    رنسیانس  در عصیرِ      
چشیم  دیورت می ییرد و    1زدایی  ییآشینا  موضیو  شیناخت  از  این در حالیسیت که(  ۴۸9: ۸9۱۳ فوکو ) دیردد می  باز  خویشیتن  از هر چیز به نفسِ 

قدرت  نسیبتِ به  عمیق   نگاهِ و تبارشیناسیی دانا  باید دخودد فهم برا"در پیا یرفته می شیود. از نظرِ ایشیان اندازِ جدید" در رابطه با قدرت و میرفت  
د  جمع دو    دفرد د  " میانِ مرزوضیییتِ به  او   جهتاز همین  شیود.   ناپدید می  د]جمع[ماد  و  دمند در  ددیگر"که چگونه د  و متوجه بود و میرفت انداخت

  خلق دویانگی  ها" حقیقت را از بابتِ   نظام    بررسی کهاستهمت یماشته  (  ۶۳:  ۱۳۸۲دریفوس و رابینو د)رردِ اجتماعیدبررسی  و به  چشم دوخته  
را    در علوم انسییانی ددیگر"دو    دخودد  میانِ   مرزبند"  فوکو . در همین راسییتا می دهد  قرارپرسییا در برابرِ  و جنون  خِرَدمند"  مانندِ   برسییاخته 2ها"

 و نقد می کند. شمارد می مبتنی بر سلسله مراتب  دروغینِ  تقابل
تمامیت  راهی را در پیا می ییرد که به    و   دروني بودن  همسیاني  وحدت4سینت متافیزیکی با ترجی  حییور 3به تحلیل اندیشیمندانِ واسیاز"   

تسیلطِ سیایۀ سینگین حییور محور"/ خود محور" منجر  می شیود  تا آنجا که  فرهنگ ها" بشیر" را به فرهنگ حییور محور و خود محور تبدیل می 
. حیور نشانۀ تسلطِ دمند است  تسلطی که را بوجود می آورد   د5تسلطِ دمند و دخودد بر دآبژه زمینۀ  کند. از نظرِ آنها حیور از آنجا خواستنی است که 

متافیزیکی  بر تفاهم  تیامل و تیادل غلبه می کند  به همین جهت متافیزیا غربی با فهم جهان از منظرِ دمند راه را بر ددیگر"د بسیته اسیت. در سینتِ 
می شیود. نمونۀ برجسیتۀ آن فلسیفۀ انگاشیته غیرِ آن ناادییل و غیرِحقیقی  و هر چیز" که متیلق به دمند باشید یا به تیلق آن در آید  ادییل و حقیقی 

اسیت که دخودد تییین کنند  هسیتی هسیتنده ها و نیسیتی نیسیت هاسیت  و همه چیز باید با دخودد منطبق باشید  رویکردِ دیگر سیتیز" که تا    6دکارت
   .ددابرابرِ نقد قرار آن را در سلسلۀ نمود و دوران ها" باستان می توان ریه ها" آن را پیدا 

می یشیاید و د  "نوازگرددی توجیه  راه را برا" با ارائۀ دهرمنوتیا دوسیتید      ژاک دریدا  با نقد و واسیاز" دمن محور"د رسیوم یافته در متافیزیا غربی     
به میان می آورد. از نظرِ ایشیان دوسیتی یا تجربه و یا حادثه اسیت که همواره  را (   ۳7۱:  ۱۳۸۴دپرور  فییایلد) دالمایر   تیامل مبتنی بر بحِ   

و انییمامی آن بیرونی  وابسیته به نمونه ها" برا" همیشیه  دمند جریان پیدا می کند  بدین ترتیب دوسیتی دمند حاضیر نیسیت و   ب شیی از آن در بیرونِ 
اسیت  منطقی که می آموزاند: مینا" هر چیز همواره به چیزها" دیگر و   ( Derrida, 1997:279)"می باشید. این دوابسیتگی به ...د پیرو منطق دتفاوت

چیز" که برخلافِ انگار  متافیزیکی  تفاوت را اسیاسیی تلقی می کند  غیریت و دیرسیان بودن را دیحه   در تأخیر از حییورِ آن نزدِ ما شیکل می ییرد 
 می ییارد و راه را بر رو" خود محور" مسدود می نماید.

آنچه    رابطۀ که در درونِ رابطۀ دیالکتیکی قایل می شییود   و دیگر"    میانِ خودددیگر"د می پندارد و همچون  دخودد را  از منظرِ هرمنوتیا   7پل ریکور   
زمان اسیت که موجبِ سییلان  رؤیتِ قابل     فییاي غیرِ 8فییاي متفاوت زمانی یا فادیلۀ زمانی  افتد.   اتفاق مینامیده می شیوددفییاي متفاوتِ زمانید  

وحدت و کثرت و    همسانی و تفاوتبر تقارن  که  ساختارهاي هویتی را تغییر می دهد. او از همین رهگیر ادلی را پی ریز" کرده است همواره  بوده و  
  باید آن را دریافت کرد پیا از آن که بتوان در موردِ به شیمار می رود در هرمنوتیا فلسیفی ریکور میرفت یا عطیه و موهبت  رد.دیحه می ییانیز  

می  را مطرح    9نی ا ذه الا   بین فهم  دکارت    فردیرایانۀعقل  در برابرِ ادیالتِ او آن شیا ورزید. این موهبت به عموم داده می شیود. از همین روسیت که  
شیناختِ یا متن یا یا تجربه فراهم می شیود. از این رو  دیالوگ  ودرک  با ددیگر"د اسیت که امکانِ دخودد   مباحثۀفقط به واسیطۀ  از نظرِ ایشیان   کند.
همچنان باور    مردود می شیمارد را  هریونه انسیداد در برابرِ دیگر"  ریکور  .  اسیتشیده  برخوردار  مهمی در آراء ریکور  جایگاهِ از  ددیگر"دو    دخودد  میانِ 

 
1. difamiliarization  
2. dualities  
3. deconstraction  
4. presence 
5. object 

6. Rene Descartes (1596 – 1650)   
7. Paul Ricour (1913 – 2005)      
8. gap  time  
9. intersubjectivity   
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این ترتیب همواره فرد با ورود  رخداد" را رقم بزند  به    ندیشد واتواند بدونِ دیگر" بینمی ی کهویشتن  خدیگر بودیی برسازند  خویشتن استدارد که 
( 1خود) انسیان  کند که وجودِ  اسیتدلال ميلکتیکی دوسیویه را بوجود می آورد. او زمینۀ رابطۀ دیا و  کندبه سیاحتِ اندیشییدن  به سیو" دیگر" ییر می

را برجسیته  دیگر"ددخود از رریق اسیت که جسیتارِ دفهم امر میطوف به این  ریکور"  هرمنوتیكدر واقع .  شیودمی ه تفسییر و فهمید دیگر"به واسیطۀ  
     کند و جایگاه بب شد.

یامبنجورج     قول   ارسیطو نقل  غرب اسیت. و" از ۀفلسیف سیتی در  ود  نِ مییمو  مِ دهد  به دنبال فه  ارائه می  د2دوسیتداز مفهوم  که در تبارشیناسیینیز   و آ
متفاوت از غیریت دیگر" که     است دیگر  دخوددآورد که بر اساس آن دوست    می  اولی را ۀفلسف زِ  از ت  ۀقطی و    ددوستان دوستی وجود ندارد د  کند که می

  دیگربودیی درون ماندیار برا" خود بودیی اسیت  درواقع  دوسیت یا من دیگر نیسیتب بلکه نوعی. در آن عنصیر" از تییاد وجود ندارد   اسیت و
از نظرِ ایشیان انسیان ها را نشیان می دهد و عالم متفاوت از عوالم دیگر را به نمایا می ییارد    سییاسییچیز" که حییورِ دو وجهی ا  در عردیۀ  

به همین جهت با در میان ییاشییتن دیدیاه مشییترک در مسیییرِ تمدن قرار می ییرند و بر فیییا" بیگانگی از یکدیگر  غلبه می کنند   )خود و دیگر"(  
 : د کهمی نمایاذعان 

انسان به حیوان سیاسی  از میان همۀ حیوانات فقط و    هدف انجام نمی دهدب و برا" تبدیل کردنِ   ربییت هیچ کار" را به ادطلاح بدونِ 
از خیر و شر   ن است که تنها انسان ها درکی آ راستین میان انسان و حیواناتِ دیگر در قدرت ب ردانه ب شیده است  ... تفاوتِ  به او فقط 

  4یا یا شهر   3درست و نادرست و عادلانه و ناعادلانه دارند. و در میان نهادنِ دیدیاهی مشترک در بابِ این موضوعات است که یا خانواده 
   . ( ۴۸: ۱۳9۰را می سازد ) آیامبن  

یامبن     بگیرد  در آن دورت دیگر" جهت  د  5دحیات برهنهرسوباتِ  بر بنا"  دوسیتی دور شیود و   از مسییرِ فیییلتِ و ددیگر"د رابطۀ دخودد  ایر از نظرِ آ
سیرکوب مسیتوجبِ  دغیرد و به عنوانِ شیده انگاشیته از حقوق خود تهي هوموسیاکر" که    واقع می شیودموردِ هجمه  تلقی یردیده و   6هوموسیاکرهمچون  

 شناخته می شود. 
کید دخودد و ددیگر"د احترام آمیزِ بر تیامل فلسفۀ میان فرهنگی نیز از منظرِ     شده است  به یونۀ که مطرح می شود: تأ

وجودِ دیگر" برا" ما بنابراین  در دوران میادر نمی توان بدونِ اندیشیدن به ددیگر"د که متفاوت از ما می اندیشد  اندیشید و حکم کرد   
مطلق نبودنِ حقیقتی است که ما بدان اعتقاد داریم  ددیگر"د باید همواره برا" ما نشانه و تیکرِ عدمِ ارلاقِ حقیقت و  جهتِ  حجت موجه  

 .( ۱۲:  ۱۳9۶) اشراق  شناختی باشد که نزد ماست

هراس از  دچنین دییدییاهی بیدونِ :و مطرح می کنید  همچون جوهرِ زیسیییت بیاهمی جید" می انگیارد دیگر" را   تییامیل بیا  7ادهر میالین جهیت  مبیه ه 
هایتنس  .( ۵7 : ۱۳۸۵ مال  )راه مباحث  میان فرهنگی ثمرب شیی را میسیر می سیازدد  سیذردنِ خود به دیگر" و کوشیا برا" مفتونِ خود کردنِ دیگر" 

فروتنی   می پردازد  ایشیان تمامی متفکران برخاسیته از فرهنگ ها" م تل  را به مطرح شیده در حوزة فلسیف  میان فرهنگی آرا"نیز به دفا  از   8کیمرله
نسیبت    با پیشیداور"  ه ایمایم و بدان خو یرفته سینت و فرهنگی را که در آن زاده شید در دیدیاه ها و مواضیع شیان فرا می خواند  و درخواسیت می کند تا

 
1. oneself   
2. Philos (friend) 
3. oikia (Household)  
4. polis (city)  
5. bare life  

 

 

 

 

می شود  انساني  به    ( Homo Sacer)    . هوموساکر  6 اساس  ب که  یفته  ر 
نمي ییرد دبا  قوانین روم تیلق  آن  به  قانوني  کرد د   ستان هیچ  این  قرباني  ن 

را بکشد به قتل نفس    فرد کسی که این  با وجودِ این      مجاز نیستش    
    .(252: 1391آیامبن    د)نمی شودمحکوم 

7. Ram Adhar Mall (1937) 
8. Heinz Kimmerle (1930) 
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کید به همین جهتبه سینت ها و فرهنگ ها" دیگران برتر به حسیاب نیاوریم    هاي میان فرهنگي به اینجا منتهي مي شیوند که ویو یفت د:می کند تأ
احترام و ملاحظه قرار  نیسییت  همچنان پابرجا نگه داریم و موردِ   فرهنگ بیگانهیا  تفاوت ها را ثبت کنیم و آ نچه فهم شییدنی در متنِ   مشییترکات و

  (.۲۱:  ۲۰۰۲کیمرله  ) ددهیم
جهییانِ پویییا و لبریییز از د کییه: جهییان مییا بییا وجییود اینکییهداحتییرام بییه دیگییر"د بییدین بییاور انیید    با ادییل قییرار دادنِ فلسف  میان فرهنگی  ررفدارانِ    

 تنهییا پاسییخِ را مییین جهییت یفتگییو ه تلاقییی  تیامییل و ادغییام افییق هییا نیییز هسییت  بییه جهانِ سرشار از تفییاوت (  Dijk, 2010هاستد) فردت 
  :نظرِ آنهاد  از آورن می شمار این جهان به  مناسب به اقتیائات

  شود به میناي این است که همه برنده شده اند  روحی    کس که برنده  در یفتگو هیچ کس به دنبال این نیست که خود  برنده شود  هر
  هم  در جریان یفتگو هر کس که مشارکت   هم است  نه بازي در برابرِ   حاکم بر آن متفاوت است... مشارکت در یفت و یو بازي کردن با

 .( 7۵:  ۱۳۸۱بوهم   ) داشته باشد برنده محسوب مي شود 

یاهانه واردِ  مند می شیوند  هر کس کهه  با این اودیاف  همه ارراف یفتگو از آن بهر    یاهانه بهره می ییرد  اما آن کس که از سیرِ  آ اکراه  یفتگو شیود آ
پا یرفته و تمرکزِ تا  فلسییفۀ میان فرهنگیبرد  با همین ادییلِ ادیییل اسییت که   آنکه خود بداند از یفتگو نفع خواهد  یفتگو یردد باز بدونِ   هم واردِ 

  مسلل  شهامتِ یو  سذردن به دیگر"  شجاعتِ پییرِ  محدودیتِ خویشتن و در نتیجه پییرِ  حقروند" که د  تردید روبرو شده است.  فرهنگی با
  .فراوانی برخوردارمی باشد ( برایا از اهمیتِ  ۵۴۱:  ۱۳9۱احمد"  د)  دیگر"

 نتیجه:
بیشییتر از دوران ها" تاری ی به یونۀ که    در نظر یرفتفلسییفي    نمفاهیم بنیادی  ددیگر"د را می توان ازمفهوم می شییود که اسییتنباط  از این بح        

ز مباحِ  مهم در حوزه ها" فلسیفی    ا( ۲۱۰: ۱۳۵۳سیارتر    ددر فلسیف  جدید با نظرِ عمیقتر به آن نگریسیته شیدهد)به این ررف   سیتمبیسید   از   دیگر 
مي توان مطرح با نگاهِ اجمالی به این مفهوم .  یردیده اسیت برخوردارنیز شیناختي و هسیتی شیناختي    از اهمیتِ میرفتو   مدهو اجتماعی به شیمار آ

. در این تلقي  می باشید   فلسیف  آیاهي اسیت و برپایۀ ادیالت ب شیي به عقلِ سیوژه ییني انسیان اسیتوار1نمود که فلسیف  مدرن  از دکارت تا هوسیرل
شیود  اما  خلادیه ميعینیت  به  پرداختن و اندیشییدن علمي  محور در غیرِ سیوژه یا تابع انسیان اسیت  یا حیف می شیود. نگرانی ادیلی عقلِ سیوژه 

می نگرند ) فلسیفۀ آیاهی (  مدرنفلسیف   به سیوژه یرایی انتقادي  با رویکردِ   ندهسیتچه و هایدیر متأثر ینبویژه آنانی که از  آراء بیسیتم و  سید  فیلسیوفان  
به نوعي از شیان و دیگران در نوشیتارهاي فلسیفي   3  فوکو  دریدا2چون دلوز اندیشیمندان برجسیتۀو رهیافت ها" متفاوت از آن را پیشینهاد می کنند.  

  .استلویناس   هقرارداد دگريحیثیت به ددی را در خدمت اعادة  زدایي ند  اما کسي که بیا از هر فیلسوفي سوژه ه اداد محوري س ن سر مرگ سوژه 

یفتن است. در  علمي س ن نهادنِ  و کنار ن آنها پرداختن به عینیت تری مطالب است که از مهم  بسیار" ناس مستلزم یلو  زدایي براي سوژه 
  د مند  ب شیدن به  زدایي نفي ادالت  عقلانیت( و رهایي از اومانیسم است: سوژه )  عقلاني  به میني شکستن انحصارِ   ییزدا  وي  سوژه   نظر ِ

 (. ۱۰۳ :  ۱۳۸۰خاتمي  )است  د4آن دیگر ي د ییني د من غیرِ د و بازیشت به

زندیی به قول یادامر دکه  ضرور" به نظر می رسد  روزافزونی یافته است.  در حوزه ها" متنو  فرهنگی اهمیت    ددیگر"دو    دخود دامروزه که پرداختن به    
انوا  هویت    کردنِ   دستور" ها" سنتی که مدعی یا  تیبحِ  ییار از  را مینادار بیانگاریم و    (   ۳۵۴:  ۱۳۸۴  د) دالمایر حتی بسیار متفاوت  با دیگرانی

 
1 . Edmund Husserl (1859 - 1938) 
2. Gille Deleuz (1925 – 1995)  

3. Jacques Derrida (1930 – 2004)  
4. the other  
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تا از همین رهگیر زمینۀ  د" پیگیر" نماییم   ج  به یونۀ   دنپیا رو" پژوهشگران قرار می ده  را   حل ها" ساده سازانه راه    و    هستند  ها به دورت پیشینی
متون    برساختنِ   اجتماعی و  بررسی زمینه ها" تاری ی  امکانِ در جهتِ    و  را بوجود آورده  ددیگر"دو    دخود دمان در جهتِ تبیین دیالکتیا  نگاه  انسجام  

     .سهم بگیریممربوط به آن ها فلسفی  فرهنگی " و یفتمان ها

 منابع 

   ترجمۀ پویا ایمانی  تهران: نشر مرکز. کودکی و تاریخ( .  ۱۳۸۴و ) جورج  آیامبن
   ترجمۀ پویا ایمانی  تهران: نشر مرکز. زبان و مرگ: در بابِ جایگاه منفیت(. ۱۳9۱آیامبن ) 

   چاپ ششم  تهران : نشر مرکز. هایدگر و تاریخ هستی( .   ۱۳9۱احمد" بابا )   
 ررح نو.نشر حسن لطفی. تهران:     ترجم  محمداخلاق نیکوماخوس ( . ۱۳۸۵ ارسطو )
   ترجمۀ رضا مشای ی  تهران:  انتشارات نگاه. اخلاق (.   ۱۳9۰ارسطو )

   کابل:  نشر تسام . فلسفۀ میان فرهنگیدر مفاهیم کلیدی (.  ۱۳9۶اشراق سید حسین ) 
 ارست.نشر   ترجم  محمد پوینده  تهران: سوداي مکالمه، خنده، آزادي( .  ۱۳7۳باختین  می ائیل )

   ترجم  ابو تراب سهراب و الهام عطارد"  تهران: نشر فروزان. من و تو( . ۱۳۸۶بوبر مارتین ) 
 تهران:  وزارت فرهنگ و ارشاد.    ۴۲   نام  فرهنگ  شمارة لوبناس و آن دیگري(. ۱۳۸۰خاتمي  محمود )

 نریس تاجیا  تهران: نشر پرسا.  –   مترجمان: فارمه دادقی راه ای بدیل: فراسوی شرق شناسی و غرب شناسی(. ۱۳۸۴دالمایر فِرِد )
   ترجمۀ حسین بشیریه  تهران: نشر نی. میشل فوکوفراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک(. ۱۳۸۲دریفوس  هیوبرت / رابینو پل ) 

 مرکز.نشر تهران: چاپ سوم    ترجم  داریو  کریمي  منطق گفتوگویي میخائیل باختین (.   ۱۳9۳ تزوتان )  تودوروف
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